
 
 
 
 
 
 

گر شناسی بنیادین هایددر هستی (مبتذلنااصیل ) زمانبررسی مفهوم 

 در فراروی از فهم مابعدالطبیعی ویو ناکامی 

 
 1رضا دهقانی
 2 حمیدرضا آیت اللهی

 

 چکیده
مندی دازاین در پی طرح معنای اگزیستانسیال زمان -شناختیبا تحلیل هستی هستی و زمانهایدگر در 

 کند و ساختار سهپروا را به عنوان معنای هستی دازاین طرح می کتاب،در بخش نخست وی هستی است. 

مندی به عنوان معنای پروا زمان دهد و در بخش دوم با طرح مسألۀمیرا نشان متکثر و بندبند آن ،وجهی

دهد.  نشانمتکثر و معنای هستی دازاین را به عنوان بنیاد وحدت این ساختار مندی تا زمان کندسعی می

حلیل مندی نیز در پی تبه اصیل و غیراصیل است و در زمانتحلیل هایدگر تقسیم هستن دازاین خاستگاه 

رود. هایدگر در ادامه مفهوم غالب مابعدالطبیعی از زمان به عنوان توالی آنات مندی اصیل و غیراصیل میزمان

ل معرفی اصی ندی غیرمزماندر داند و آن را بنیاد یافته می (مبتذلزمان نااصیل )یکسان و مسطح را مفهومی 

وفق م فهم مابعدالطبیعیتلاش هایدگر در فراروی از  نظر است تا نشان داده شود کهکند. در این مقاله در می

به اصالت است و  چرا که تحلیل خود وی نیز مبتنی بر خواست دازاین در فراروی از عدم اصالت ؛نیست

ت نشان در نهایشناسایی )سوبژکتیویسم( و به تبع مابعدالطبیعه قرار دارد. اصالت فاعل چنان در دایرۀهم

 ت هستی و زمانبه اراده و خواست دازاین علت اصلی شکس هستی و زمانفروکاست طرح خواهیم داد که 

 هایدگر است. طرح چرخش در اندیشۀو 
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 مقدمه
 انتشار زمان از (Inwood, 8 ,2004) .است بیستم قرن فیلسوفان معتبرترین و مشهورترین از هایدگر

هایدگر  هدف( Reijen, ,2009 8) بودند. کتاب این از متأثر معاصرین از بسیاری ،(1327) 1زمانو  هستی
 .است دازاین هستی عنوان به مندیزمان اساس بر هستی فهم افق مثابۀ به زمان بیان در این کتاب

(2SuZ, 7) بلکه زمان نه اصلی مسئلۀ. است هستی فهم امکان شرط جااین درو  افق مندی یکزمان 

 البته. است Zeitlichkeit مندیزمان برای هایدگر اصطلاح (Chin, 2014, 83) .است دازاین مندیزمان
 نیست زمان این( Heidegger, 1997a, 388) .کندمی استفاده هم Temporalität از مواضعی در وی
 قاًدقی این و شودمی درک زمان اساس بر که است هستی این بلکه ؛شودمی درک هستی اساس بر که

 هستنده ماهوب هستنده باب در تاکنون فلسفه پرسش. است مابعدالطبیعه و فلسفه در غالب رویکرد عکس
 کنیم؟می درک را هستی کجا از و چگونه ما که کرد طرح را السؤ این باید آن از قبل اما بوده

(Heidegger, 1973, 218)  رغی و ضمنی طوربه دازاین آن پایۀ بر که چیزی» هستی و زمانبه تعبیر 
 .است مندیزمان پرسش این پاسخ (SuZ, 17) «چیست؟ کند، تعبیر و بفهمد را هستی تواندمی صریح

 ،بنابراین و تحقیق یعنی ،است حقیقت چهآن تا کندمی تلاش کهکند متهم می را فلسفی سنت کل هایدگر
 در را نسانا فلسفی سنت در ،عموماً ،در این راستا .کنند فهم جاودانی و تغییرناپذیر امور عنوان به را هستی
 رااین میراث افلاطونی  خواهدمی هایدگر (Streubel, 2006, 10f) .اندفهمیده جاودانگی با نسبت

 در سنت مابعدالطبیعی حقیقت و هستی در افق امر زمانی درک نشده (Fleischer, 1991, 7) .کنارگذارد
 واست  دهنش طرح درستی شکل به حقیقت و هستی از پرسش ،اولاً: داشتهدو نتیجه ین مسأله لذا ااست؛ 

( و Safranski, 2013, 172) ایمکرده فراموشنیز  را فراموشی این ما کهاین بدترو  شده فراموش حتی
 اندیشیم،یم تغییرناپذیر و جاودانی امری مثابۀ به بلکه زمان افق در نه را هستی ما کهاین واسطۀبه ،ًثانیا

 ار اندیشیدن و حقیقت هستی،خواهد مفهوم می هایدگر اما .شده است منجمد و خشک نیز ما اندیشیدن
 (Reijen, 2009, 8) ندک متحرک

ه در این مقاله ابتدا ب .است محدودهایدگر ورۀ متقدم اندیشۀ و د زمانو  هستی به در این مقاله بحث دایرۀ
م پرداخت و پروا را به یخواه هستی و زمانتحلیل تمهیدی ساختار هستن دازاین مطابق با بخش اول 

ز آن م و بعد ایکنر آن را معرفی میمتکثم کرد و ساختار متنوع و یعنوان معنای هستی دازاین طرح خواه
ی بر م. این معرفیکنمی ن ارائهمندی را به عنوان معنای پروا و بنیاد وحدت و کلیت ساختار متنوع آزمان

دی مناصیل انجام خواهد شد. اما در بخش چهارم بر مبنای زمان مندی به اصیل و غیراساس تقسیم زمان
 غیرمندی بر مبنای زمان بعد از آنم. یکنهایدگر را معرفی می اندیشۀ جهانی دراصیل مفهوم زمان غیر

                                                           
1Sein und Zeit 

 در ارجاعات هستی و زمان است. برای این مقاله از چاپ زیر استفاده شده است. SuZمنظور از  -2
Heidegger, Martin, (1967), Sein und Zeit. Elfte Unveränderte Auflage. Max Niemeyer 

Verlag: Tübingen. 
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ر به م و نقد هایدگیکنرا به عنوان زمان جهانی تسطیح شده طرح می (مبتذلنااصیل ) مفهوم زماناصیل 
م یبه نقد و بررسی نقد هایدگر به سنت مابعدالطبیعی خواه م کرد و بعدییعی را معرفی خواهسنت مابعدالطب

 ،ت اما خوداس (م داد که هایدگر در پی گذر از سوبژکتیویسم )اصالت فاعل شناسایییپرداخت و نشان خواه
 هایدگر است. رخش در اندیشۀو چ هستی و زماننتوانسته از آن خارج شود و این علت اصلی ناکامی 

 

 1تحلیل بنیادی تمهیدی دازاین
ربوط به مدازاین کند، مدرسی که دازاین را به عنوان واقعیت لحاظ می فلسفۀ هایدگر در مقابل فلسفۀدر 

، جا که فهمی از هستی داردآن زشود. البته وجود انسان از آن جهت و اوجود انسان و محدود به آن می
هایدگر  (Müller & Halder, 40 ,1965) .فهمدبودنش را می« 2جاآن»یعنی خودش، هستی خودش و 

کند که ما هستیم و موجودی که توانایی پرسش و امکان پرسش عنوان موجودی تعریف میدازاین را به 
جواهر  ،همه ،نامیمچه ما در ساحت طبیعت هستنده میهمه چیز یا حداقل آن (SuZ, 7) .از هستی را دارد

ی مبنا بر و فهمی از هستی داردنها یک تفاوت با بقیه دارد. انسان پیشتند. اما انسان تطبیعی و زمانی هس
کرده و از هستی، خود را از موجودات جدا  فهم خودپیش واسطۀبه دازاینکند. مندی خود رفتار میزمان

تواند از سوی یک تعالی تنها می این .کندمندی خود در جهان رفتار مینجوید و بر اساس زماتعالی می
 ایتندهدازاین هس خود تأمل کند. که نسبتی خاص با خود داشته باشد و به اندیشه و تأمل شود ،هستنده

ل تحلی هستی و زمانموضوع محوری  ،هستی خود را داشته باشد. بنابراین همّ خود که در هستیاست 
 عنوان به توانمی را زمان و هستی در هایدگر( اندیشۀ 2001b, 185 ,Tugendhat) .است 1دازاین

 (Heidegger, 2005, 364) .کرد معرفی بودگیواقع پدیدارشناختی هرمنوتیک

است. این صفت با  1اساساً با دیگریجهان نبوده و  درمنزوی اما امری  دازاین در جهان در حال فهم است
ها ساننیعنی یک حکم یا ویژگی نیست که دیگر ا ؛نیست یا هستومندانه 5نتیکدیگری بودن البته امری اُ
ین است که هیچ دازاین منفردی نمیشناختی این حکم اهستی -اگزیستانسیالهم داشته باشند. معنای 

ا دستی رما با اشیاء جهان اعم از تودستی و پیش هایدگر رابطۀ تواند بدون دیگری اندیشیده شود.
 ,SuZ) .کندتعریف می 8و دازاین را به عنوان پروا 7با دیگران را دگرپروایی رابطۀنامد و می 6دلمشغولی

121) 

                                                           
1- Daein 
2- Da 
3- Daseinsanalyse 
4- Wesenhaft Mitsein  
5- Ontic 
6- Besorgen 
7- Fürsorge 
8- Sorge 
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سه رُکن دارد. هایدگر سعی در  پروا است. پروا دازاینتر معنای هستن طریق هستن یا به معنای دقیق
 -خود -فراپیش»دازاین در هستی خود در هر حالتی همواره  کند.تشریح ساختار سه وجهی پروا می

توانستن خود فراتر رود. این ساخت هستی را هایدگر  تواند از هستنِاست. دازاین همواره می 1«هستن
که در آن دازاین هستی « هستن -خود -فراپیش»هایدگر ( SuZ, 192) .نامدمی «هستن -خود -فراپیش»

ین رکن اول پروا است و دازاین ا نامد.)اگزیستانس( می 2فهمد، وجودخود را به عنوان یک امکان می
 .منظور هایدگر از این اصطلاح هستی دازاین است جهان است. 1فهمیدنآن در حال  واسطۀبه
(2001b, 187 ,Tugendhat)  1جهانی در -هستن -پیشاپیشاز طرف دیگر دازاین در هستن خود همواره 

هستی  .عهده گرفته شود یا تاب آورده شود و پاس داشته شود هستن دازاین باید بر است. این پیشاپیش
 5ودگیبعهده گرفته شود. هایدگر این هستی سپرده شده را واقع است و باید برما به دست ما سپرده شده 

اما هستن دازاین  (SuZ, 340) .است 6مندآن همواره حال واسطۀکه رکن دوم پروا است و دازاین بهنامد می
ن یشود. دازاجهانی ظاهر و آشکار میدرون هایهستندهمشغولی به ای با دلگونههمواره به علاوه بر این،

و جهان 7ای در جهان مشترک با دیگرانگونهدازاین همواره پیشاپیش به. مشغولی استوابسته به این دل
 -این فراپیش خود به عنوان وجود )اگزیستانس(، از پیش (Fleischer, 14 ,1991) .شودظاهر می 8پیرامون
که همان  است 10درون جهانی( )هستنده نزد -هستنهمواره یک  ،بودگیبه عنوان واقع 3در جهانی -هستن

جهان مشترک در امکاناتش، به واسطۀ ین غالباً و البته نه همواره، به. دازاهمان رکن سوم دازاین است
گونه طرح این را توان پروااساس تحلیل فوق می بر (Volkmann, 1996, 58) .استاصیل  نحوی غیر

 «.است 11کنندهجهانی تلاقیدرون هستنده نزد -جهان در مقام هستن -هستن در -خود -فراپیش»کرد: 
(SuZ, 192) پروا»ر دازاین را هایدگ ن ساخت تمامیت یافتۀاگزیستانسیال برای ای -شناختیهستیبیان »

 است و این در همۀدیگران  دگرپروای به چیزها و مشغولبه نحوی دلین همواره هستی دازانامد. می
پروا بودن هم دازاین ای از پروا است. در بیهم حالتی و رویه 12پرواییتغییرات و حالات هست. حتی بی

  (Volkmann, 1996, 59) .همواره همّ چیزی دارد

                                                           
1- Sich-Vorweg- Sein 
2- Existenz  
3- Verstehen 
4- Schon- Sein- in Einer Welt 
5- Faktizität 
6- Gestimmt- Sein 
7- Mitwelt 
8- Umwelt 
9- Schon- Sein- in Einer Welt 
10- Sein-Bei (Innerweltlich Seiendem) 
11- Sich- Vorweg- Schon- Sein- in (Einer WELT) Als Sein- Bei (Innerweltlich 

Begegnendem Seienden) 
12 -Sorglossigkeit  
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شان ساختار هستن دازاین ن تعدد و تنوع را در، توضیح داده شدکه تحلیل اگزیستانسیال دازاین هایدگر 
ن کلیت در یک داند و ایتمامیت و کلیت میهایدگر دازاین را از پیش دارای یک وحدت و اما دهد. می

 (SuZ, 60). کند تا این وحدت و تمامیت را به دست آوردو دوباره دازاین تلاش می رودلحظه از دست می
ونه این چگن همه متنوع و متکثر است، اگر ساختار هستن دازاین ایجا این است که پرسش اصلی در این
 ,Chin, 2014) .رودمی مندیزمان مسئلۀ سراغ به کلیت مسئلۀ همین از آید؟ هایدگرساختار در وحدت می

 داریپدی درک برای تمهید آخرین عنوان به باید تأمل این: گویدمی هایدگر هستی و زمان 65 بند ( در79
 ساختار کل کلیت چیز چه» که پرسدمی همین برای و (SuZ, 323) کند خدمت دازاین ساختار کل کلیت

 پرسش این پاسخ (SuZ, 324) «سازد؟می ممکن آن شدگیتقسیم وحدت در را پروا( بندبند) شده تقسیم
. است مندیزمان همان کندمی حفظ کلیت در را دازاین این چه آن. دهدمی 65 بند همان در هایدگر را
-زمان» گوید:در ادامه می وی( SuZ, 327) «.است مندیزمان بر مبتنی پروا ساخت نخستینی وحدت»

 ساخت کلیت نخستینی نحو به و سازدمی ممکن را)سه رکن پروا(  سقوط و بودگیواقع وجود، وحدت مندی
 ،نبنابرای .است پروا شناختیهستی معنای مندیزمان هایدگر نظر به( SuZ, 328) «.کندمی تقویم را پروا

 پروا مکانا نخستینی شرط عنوان به مندیزمان تبیین .باشد ممکن مندیزمان واسطۀبه باید دازاین هستی
پروا و بنابراین ندی معنای مهایدگر مدعی است که زمان (SuZ, 372) .است دازاین نخستینی تفسیر شرط

 (Volkmann, 1996, 61) .استطور کلی نه هستی به البته ازاین ومعنای هستی د

 

 مندی و دازاینزمان
 بررسی زمان 1خویشیبرون سه پرتو در پروا معنای عنوان به را مندیزمان هستی و زمان دوم بخش

 جدا چیزی از توانایی معنی به Ekstatikoچیست؟  خویشیبروناما  (Thomä, 1990, 283) .کندمی
 عین در هاآن از یک هر که گفت توانمی واقع در زمان هایصورت باب در. است فرارفتن آن از و شدن

 .نیست دیگری بدون هاآن از یک هیچ و گردندبرمی زمان دیگر هایصورت به و رودمی فراتر خود از حال
(87 2000, ,Figal) هایخویشیونبر را1حاضر وحال1،بودگی2آینده هایپدیده ما: »گویدمی هایدگر 

 به مربوط بودگی. کندمی استفاده بودگی از 5گذشته جای به هایدگر (SuZ, 329) «.نامیممی مندیزمان
 جزام طوربه که است حوادث و رویدادها با نسبت در است زمان به مربوط گذشته کهدرحالی ،است دازاین
. دارد تقدم خویشیبرون یک پروا ارکان از مورد هر در (Figal, 2000, 85) .گیرندمی قرار بررسی مورد

                                                           
1- Extase 
2- Zukunft 
3- Gewesenheit 
4- Gegenwart 
5- Vergangenheit 
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. زمانندب بودگی در نخستینی نحو به باید ها هوا و حالهمۀ  ،بنابراین. دارد تقدم بودگی 1هوا و حال در مثلاً
(Thomä, 1990, 290f) 

سوی دازاین بهدهند، که نشان می در تحلیلی که از سه وجه پروا ارائه شد، هر سه وجه یک ویژگی دارند
بلکه  .نفسه موجود نیستچیزی خارج از خود یا غیر خود معین در حال حرکت است. البته این غیر خود فی

هر  «در کنار -هستن»و « هستن -پیشاپیش»، «هستن -خود -فراپیش»است.  2«خود -غیر»صرفاً یک 
، «فراپیش»وند اما سه پیش (Marjanovic, 1996, 25) .کنندسه به امری خارج از دازاین اشاره می

 نهر سه به طور مستقیم )دو مورد اول( و یا غیرمستقیم )مورد آخر( با زما« در کنار...»و « پیشاپیش»
ر تمندی و ساختار پروا و به بیان دقیقاین نکته پل ارتباطی نسبت زمانمرتبط بوده و وجه زمانی دارند. 

 (Thomä, 1990, 283) .است هستی و زمانپل ارتباطی بخش نخست و دوم 
اصیل است.  مندی نخستینی، اصیل و غیرپیش از هر چیز باید یادآور شد که هایدگر قائل به سه نوع زمان

 جا به بحث در باب آنلذا در این ؛مندی نخستینی نسبت مستقیمی با موضوع مقاله حاضر نداردزمان
ستن و تحلیلی که از ه هستی و زمانبخش نخست وم دیگر هایدگر به تبع پردازیم. اما در باب دو مفهنمی

ست نخ اصیل و در وهلۀاصیل است و یا غیر معتقد است که دازاین در هستن خود یا  ،دهددازاین ارائه می
 است امعن این به کننده تلاقی موجودات کنار در هستن جهان این یل وجود دارد. دراص و غالباً به نحو غیر

 یندازا معنا بدین و «است شده جذب است، دلمشغول آن به که جهانی در پیشاپیش همواره دازاین» که
 دست از را خود است آن مشغولدل که جهانی در دازاین( SuZ, 192) .است کرده سقوط پیش از همواره

 بازیابی دوباره 1تصمیم یا عزم در تواندمی دازاین رفتۀ دست از خود این. است شده1«هرکس» جذب و داده
 که دازاینی (Fleischer, 1991, 10) .است اصیل آن از پس و اصیل غیر بازیابی این از قبل یناداز. شود

 ودخ باید دازاین. شود بازیافت و بازیابی هرکس این از باید است، شده دست از و کرده سقوط هرکس در

 ،غالباً و نخست وهلۀ در دازاین (Thomä, 1990, 291f) .بازیابد خود سوی به هرکس در شدگیگم از را
 یامکانات ؛فهمدمی( اگزیستانس) وجود امکانات از را خود او. است شدهگم هرکس در او. است کرده سقوط

 وهلۀ در دازاین (SuZ, 338) «.هستند شایع» دازاین امروزی 7عمومی و 6«متوسط» 5شدگی تعبیر در که
. شودمی مشغولدل هاآن به دازاین که است هاییهستنده از مملو جهان این و کندمی سقوط جهان در اول

 غیراصیل در و شودمی هرکس فهم مغلوب او فهم اما است مشغول جهان و هاهستنده این فهم به دازاین
 یمعنا که است اصالت در تنها. باشد تواندمی هم اصیل غیراصیل، دازاین این اما. شودمی غرق بودن

                                                           
1- Befindlichkeit 
2- Außer- Sich 
3- Das Man 
4- Entschlossenheit 
5- Ausgelegtheit 
6- Durchschnittlich  
7- Öffentlich  
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 ودِخ اگزیستنسیل وجه تغییر یعنی بازیابی این (Pöggeler, 1994, 59) .است فهم قابل دازاین هستی
 نتخابا بازیابی این. شود انجام انتخاب یک گیریبازپس عنوان به باید خود، بودن اصیل جهت در هرکس
 حاصل خودخِود برپایۀ توانستن هستن برای گرفتن جازم تصمیم یعنی انتخاب، یک کردن انتخاب بر مبتنی

 و دانمنتق نقد اصلی پایۀ اصالت در دازاین تصمیم و عزم بر هایدگر تأکید همین (SuZ, 268) .شودمی
 .پرداخت خواهم آن به ادامه در که است زمان و هستی ناکامی

همین اصیل یا غیراصیل هستن باشد و ، هستی و زمانبخش نخست  بر پایۀ هستن نوع دو اگر اما
 .تداش خواهیم هم غیراصیل و اصیل مندیزمان نوع دو ما تبع بهمندی معنای هستی دازاین باشد، زمان

 نهست با نسبت در هم مندیزمان و باشد مندیزمان پروا معنای اگر دارد. اما رکن سه پروا که گفتیم
 خواهیم مانیز پدیدار شش دازاین مندیزمان اگزیستانسیال تحلیل در پس باشد، غیراصیل یا اصیل دازاین
. هستند اصالت ساحت درنخست در ارتباط با سه رکن پروا  پدیدار سه (Fleischer, 1991, 34) .داشت

 نیز و دازاین آمدن -خود -سویبه همان اصیل آیندۀ. دارد تقدم آینده اصیل مندیزمان خصوص در
 (Marx, 1961, 109) .است مرگ یعنی امکان تریناختصاصی در جستنپیشی

 تقویم اصیل 2مندیتاریخ عنوان به 1جویانهپیشی بودن مصمم عنوان به وجود و در نسبت با آن فهمیدن
 ذیل هایدگر فلسفۀ در که است اصیل 1هوای و حالبا آن نسبت بودگی و در واقع دیگر پدیدار. شودمی

 موجود دازاین عمل در موقعیت گشودن سوم پدیدار .شودمی تحلیل زمانی حیث از 1اضطرابمقولۀ 

 عنوان به چهآن (290f ,Thomä ,1990) .نامدمی 5العیناصیل است که هایدگر آن را طرفه( اگزیینده)

 در هر سه پدیدار (Fleischer, 1991, 41) .شود توصیف العینطرفه مفهوم با باید ،است اصیل حاضر حال
 اصیل و ینخستین مندیزمان پدیدار نخستین...  زماندمی که است آینده از اصیل و نخستینی مندیزمان»

 که تاس آینده خویشیبرون نخستینی نیز و اصیل مندیزمان در یعنی (SuZ, 329& 331) «.است آینده

-، طرفهجویانه، اضطراب)مصمم بودن پیشی هایدگر هر سه پدیدار (Fleischer, 1991, 34) .دارد تقدم

حتوای حاضر به م که موضوع مقالۀجا کند. از آنمندی و در نسبت با هم تحلیل میزمان را در تحلیل العین(
 کنم.ها صرف نظر میتحلیل پدیدارشناختی آنجا از در این ،شوداین پدیدارها مربوط نمی

 یرغ زمانمندی. است خود خاص مسائل با همراه که است اصیل غیر مندیزمان به مربوط دیگر پدیدار سه
 مقام در را خود اصیل غیر مندیزمان (SuZ, 348f) .زماندمی حاضرحال خویشینبرو مبنای بر اصیل
 و 6اگزیستنسیل سقوط مندیزمان در اصیل، غیر هوای و حال مندیزمان در و اصیل غیر فهم مندیزمان

 دازاین کهآن محض به. است شده محقق پیش از همواره اصیل غیر مندیزمان. دهدمی نشان مشغولیدل

                                                           
1- Vorlaufende Enschlossenheit   
2- Geschichtlichkeit 
3- Befindlichkeit 
4- Angst 
5- Augenblick  
6- Existenziel 
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 ۀوهل در دازاین که چرا است؛ کرده سقوط خود مندی وجود شأن مطابق( یابدمی وجودی شأن) اگزییدمی
 از پیشاپیش همواره و نخست وهلۀ در دازاین» (Thomä, 1990, 290f) .است غیراصیل عمدتاً و نخست
 (SuZ, 175) .است کرده سقوط «جهان» در و کرده تنزل اصیل توانستن هستن مقام در خودش

هایدگر . دهدمی رخ 1حاضر حال در طبیعی طور به سقوط و است روشن کاملاً مسئله این که سقوط در
-نشان می 2اگزیستانسیال کنجکاوی -اُنتولوژیک حال حاضر را با تحلیل خویشیبرونزمانیدن سقوط در 

 همیدنف که جایی تا»: گویدمی هایدگر اصیل غیر فهمیدن اصیل یا در باب وجود غیر اما (SuZ, 346) .دهد
 فهم این هک است این معنایش افکند،می طرح مشغولیدل قابل امور پایۀ بر را توانستن هستن اصیل غیر
-فراموش انتظار» را اصیل غیر فهمیدن ادامه در وی (SuZ, 338) «.زماندمی حاضرسازیپایۀ  بر را خود

جا با وجود عدم در این هم باز که دهدمی نشان این( SuZ, 339) .کندمی توصیف 1«حاضرسازنده -کننده
 خویشیرونباما  .دارد تأکید متقدم امر عنوان به آینده بر یعنی متقدم امر عنوان به انتظار بر هایدگر ،اصالت
 چه دازاین بوده استبودگی یا آن کند.جا دلالت بر گذشته میبوده در این است. 1بودگی در کنار آیندۀدیگر 

« .خیزدنی از آینده برمییمع به شیوۀ )هم(5بودگی» (3751997a ,Heidegger ,) .او تعلق دارد به آیندۀ
(SuZ, 326 )6اصیل ترس اصیل، حال غیر حال در وجه غیربودگی یا همان هایدگر در تحلیل رکن واقع 

 لاصی غیر هوای و حال همان ترس»کند. را در نسبت با اضطراب به عنوان حال و هوای اصیل انتخاب می
 (SuZ, 189) «.است پوشیده آن بر بماهوخودش خودش که است اصیل غیر اضطراب همان ترس .است

 ندیشۀا تمایز مهم وجوه از یکی این. کندمی بازی ایبرجسته نقش آینده مندیزمان از هایدگر تحلیل در
 تیجهن اکنون از هایدگر برای گذشته و آینده. است مابعدالطبیعی هایتلاش و مندیزمان باب در هایدگر

 دیگر هم گذشته و نیست نیامده هنوز که اکنونی آیندۀ هایدگر برای که است معنی بدان این. شوندنمی
 آینده در اصیل زمانی پدیدار سه ،بنابراین (Unterthurner, 1993, 30) .نیست دیگر که نیست اکنونی

 هایدگر هم اصیل غیر پدیدار سه همین در نهایت در اما .حاضر حال در اصیل غیر پدیدار سه و زمانندمی
 در را آینده همواره اهخویشیبرون برشماری در ما: »گویدمی وی. دهدمی نشان را آینده تقدم نوعی به

 (SuZ, 319) «.دادیم قرار نخست جایگاه
زمان  هایخویشیبروننسبت لباب نظر او در باب زمان و گوید که به نظرم لبای میدر ادامه هایدگر جمله

مندی است، زمان 7حاضرکننده -هبودند وان آیندۀما این پدیدار واحد را که به عن»گوید: است. وی می
زمان  خویشیبرونآن به وحدت سه  که هایدگر درچرا ؛این جمله بسیار مهم است (SuZ,326« ).نامیممی

                                                           
1- Gegenwart 
2- Neugier 
3- Vergessend- gegenwärtigende Gegenwart 
4- Gewesenheit 
5- Gewesenheit 
6- Furcht 
7- Gewesend-Gegenwärtigende Zukunft 
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. ارندد ریشه زمانی خویشیبرون سه در پروا ساخت سه هرکند. ها با هم و تقدم آینده اشاره میو نسبت آن
 واندتمی خویشیبرون سه این وحدت عنوان به صرفاً بلکه .ندارد ای نفسهفی یا ذاتی امر هیچ دازاین

 هایشیخوبرون وحدت در و است زمانیدن ذاتاً، بلکه نیست موجود پیش از تنها نه مندیزمان. شود فهمیده
 .(SuZ, 329) .است

 

 1جهانیزمان

ی و لذا بنیادی برای روزمرگ ؛مشغولی استخاستگاه آن دل ،بنابراینمشغولی بنیاد دارد. دلدر جهانی زمان
و در عدم اصالت به سر  است مشغولدازاین مادام که دل (Fleischer, 1991, 57) .م اصالت استعد

بروندر  زمانیدن حیث از مشغولیدل (Ebd., 58) .جهانی فهمیده شودباید در نسبت با زمان برد،می
 جهان به شده، پرتاب ایهستنده عنوان به خود افکنیطرح در دازاین. دارد ریشه حاضر حال خویشی

 تعبیرشدگی در را خود دیگران با ایهستندههم عنوان به او. کندمی سقوط آن در و شودمی مشغولدل
 مشغولیدل مورد امور از وگوگفت واقع در اظهار این. شودمی اظهار زبان در که داردمی نگاه متوسطی

که دازاین با آن حساب جهانی زمانی است زمان (SuZ, 406) .دارد بنیاد مندیزمان در مشغولیدل. است
این وجه از زمان به جهان تعلق دارد و در نسبت با  کند.قضاوت می کند و با آنو کتاب یعنی محاسبه می

و  (Fleischer, 1991, 59f) نامدجهانی میزمانرا  هایدگر آن شود و لذا دی دازاین طرح میمنجهان
 چهار ویژگی دارد.

 گفتار روزمرهز قیدهای زمانی در اجهانی هایدگر برای تحلیل زماناست.  2ویژگی اول آن توقیت پذیری
 مشغولانۀکه در برخورد دل را ی زمانیکند تا این قیدهاکند و سعی میاستفاده می در مواجهه با جهان

اد بنیمشغولی که در حال حاضر مندی دازاین و دلبرحسب زمانروند، ر مواجهه با جهان به کار میدازاین د
ی و بحث هایدگر با زبان آلمان تنیدگیتوضیح این مباحث با توجه به درهم بنابراین، .تحلیل کند ،دارد

 گوید:میپذیری توقیت در باب ویقیدهای زبانی بسیار پیچیده است. 
تیاط احمشغولانه و دوراندیشی دل ،مشغولانهریزی دلبرنامه ،مشغولانهدل مشغولی به عنوان محاسبۀلد

فلان چیز باید  5«قبلاً» فلان چیز باید روی دهد، 1«سپس»گوید: ... می 1مشغولانه همواره پیشاپیشدل
یا از دست رفت، باید جبران شود ...  به جایی نرسید 7«آن موقع»چیزی که  6«اکنون»حل و فصل شود، 

                                                           
1- Weltzeit 
2- Datierbarkeit 
3- Zuvor  
4- Dann  
5- Früher 
6- Jetzt  
7- Damals  
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را  2«اکنون نه دیگر»خودش در « موقعآن»نهفته است ...  1«اکنون نه هنوز»به نحوی ... « سپس»در 
شود. این بدان معنا است که در فهمیده می« اکنون» در نسبت با« آن موقع»و « سپس»نهفته دارد. 

عنوان  را به مشغولی انتظار آنمشغولی حاضرسازی )حال حاضر( وزنی ویژه دارد. ... چیزی که دلدل
پذیر شود و چیزی که در وهلۀ اول دسترسمیاب واقع مورد خط 1«درنگبی»کشد، در چیز می تریننزدیک

کند، اظهار می« آن موقع»ای که خود را در ندهرداافق نگاه 1«.همین حالا»شده یا از دست رفته است در 
 (SuZ, 406f) .است« امروز»افق اکنون  ،«(در آینده)» 5«بعداً»، «سپس»افق « قبلاً»

تقسیم  «درنگبی»و « پیشاپیش»و « سپس»دارد. آینده به یاد نسلسله و توالی زمانی در این میدان ب
یم تقس« همین حالا»و « بعد« »آن موقع»سازند. گذشته نیز به را می« بعداً»شود که در مجموع افق می
شوند. ت با اکنون طرح میها همگی در نسبسازند. این افقرا می« قبلاً»شود که در مجموع افق می
نون نه اک»همگی به نحو نخستینی به عنوان « بعداً»و کل افق « درنگبی»و « پیشاپیش»، «سپس»
ر شوند. این قیدها دفهم می« اکنون نه دیگر»و بقیه هم به عنوان « موقعآن» شوند وتفسیر می« وزهن

 ,Fleischer) .در روزمرگی هستند بلکه شرط عمل هرروزه .های خالی نیستندفرم یا صورت روزمره زبان

 گوید: می وی از طرف دیگر نامد.می پذیریتوقیتی را هایدگر این ویژگ (58 ,1991
تا »آورد. این یعنی را به بیان می« تا آن موقع»این  ،فهمد. تعبیررا می 6«تا آن موقع» نتظار حاضرسازندها

 از طرفپذیری دارد ... خود نسبت توقیت به نوبۀ «در بین» زمان خودش را دارد که به مثابۀ« عآن موق
آید. این دیرند به بیان می به 8«پاییدن»است که  7«در حین»دیگر با فهمیدن همراه با انتظار حاضرسازنده 

عی موضو مشغولی و به صورت غیردلمندی است که معمولاً در نوبۀ خود زمان آشکار در خودتعبیری زمان
، «سپس»، «اکنون»ند است بلکه هر ممدت« در حین»... نه فقط شود. فهمیده می 3به عنوان مدت زمان

 (SuZ, 406) .است دیرندپذیری همواره دارای خت توقیتبا سا« موقعآن»
، ویژگی دیگری نیز دارد و آن پذیریتوقیتشود که زمان جهانی علاوه بر از عبارات بالا مشخص می

است.  11عمومی بودناما ویژگی سوم جهانی است. مانویژگی دوم ز است که 10امتداد یا دیرند داشتن
 ،، اما هر کدام«اکنون»ترین با یکدیگر هستن، چه بسا چند نفر با هم بگویند در نزدیک»گوید: هایدگر می

اد ی که هر کدام از این افر «اکنون»ای متفاوت توقیت کنند. ... گونههای گفته شده را به «اکنون»این 
                                                           
1- Jetzt Noch Nicht  
2- Jetzt Nicht Mehr  
3- Sogleich 
4- Soeben  
5- Späterhin  
6- Bis Dahin  
7- Während  
8- Während Dessen 
9- Spanne 
10- Dauern 
11- Öffentlichkeit  
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ه و شد زمان تعبیر ،شود. بنابراینهستن اظهار می -جهان -در -کنند در عمومیت با یکدیگراظهار می
جهانی اما ویژگی چهارم زمان (SuZ, 410f) .ای عمومی داردهمواره جنبهدازاین ر شده این یا آن اظها

مشغولی در هر مورد پیشاپیش به عنوان وقت چیزی زمان تعبیرشده در دلاست.  1...«اختصاص داشتن به »
همیشه به چیزی اختصاص یافته یا اختصاص  در هر حالت،« و چنانچنین که اکنون »شود. فهمیده می
چه در بالا ای که مطابق آنو هر زمان توقیت شده« اکنون»به نظر هایدگر  (SuZ, 414« ).نیافته است

تن پذیری ویژگی اختصاص داشتن یا اختصاص نداشاکنون است، همواره در همین توقیتگفتیم در نسبت با 
 (Fleischer, 1991, 59f) .چیزی نیستوقت چیزی است یا وقت  )اکنون( همواره این زمانرا دارد. 

ما زمانی را که خود را در  ،ت. بنابراینسزمان عمومی شده به عنوان زمان چیزی اساساً متعلق به جهان ا»
ا نباید به عنوان این زمان رالبته  (SuZ, 414« ).نامیمجهانی میکند، زمانمندی، عمومی میزمانیدن زمان

-یهست-اگزیستانسیال بلکه صرفاً چون از حیث تحلیل .همیدف 2دستیپیشای درون جهانی و ندهتهس
 (SuZ, 414) .نامیمجهانی میرا زمانشناختی به جهان تعلق دارد، آن

 

 3(مبتذلنااصیل )زمان مفهوم 
م داند، حتی فهزمان می از (مبتذلنااصیل )های عی در باب زمان را فهمهای مابعدالطبیدیدگاه هایدگر همۀ
 انفسی بودن زمان، در همین چارچوب هستندرغم تأکید بر نظیر برگسون هم علیمتفکرانی 

(Tugendhat, 2001a, 12f)  ر با یکدیگو هایدگر را  فیلسوفان اسلامی مثلاً ملاصدراو اگر قرار باشد
 القاعده فهم ایشانمابعدالطبیعی تفکر فیلسوفان اسلامی علیویژگی طۀ واسالقاعده بهبسنجیم علی

 خواهد بود. (مبتذلنااصیل )مابعدالطبیعی و لذا به نظر هایدگر 
ن فهم کنندگی ایسطیح با تأکید بر ویژگی اصیل زمان غیراز زمان، در واقع همان  (مبتذلنااصیل )فهم 

مفهوم  (SuZ, 419) .نامدمی 1بودگیزمان درون ت با زمان رااست. هایدگر عدم اصالت در رابطه و نسب
زمانی و سقوط یافته از زمان حاصل شده باشد، در اصطلاح هایدگر فهمی درون واسطۀزمان وقتی به

م در فه است. این فهم مبتنی بر فهم مابعدالطبیعی از زمان است. از زمان (مبتذلنااصیل )مفهومی 
یکی ند و ایدهآنات است. اما این آنات آناتی هستند که پشت سر هم صف کش مابعدالطبیعی زمان مجموعۀ

 ها، شبیه به نقاط خط است. اینروند. تصور مابعدالطبیعی از آنات یا اکنونآیند و میی میپس از دیگر
کنیم. ما این شمارش شوند و ما در درون این فهم و شمارش تغییرات را درک میشمارش می گویانقاط 

 خاستگاه انسانی یا انفسی اصیل غیردر فهم دهیم. های ساعت یا هر حرکت دیگری انجام میبا عقربهرا 

 (Sandbothe, 2003, 88) .ایستا استپایان و یک برابردر این فهم بی شود. زمانزمان از آن گرفته می

                                                           
1- Geeignet zu …  
2- Vorhandene 
3- Vulgär 
4- Innererzeitlichkeit 
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تیجه ن بنابراین،کنیم. ه خود از جنس حرکت است استفاده میکای در واقع ما برای سنجش زمان از سنجه
ااصیل نشود. زمان شود که در سنت مابعدالطبیعی زمان به عنوان حرکت یا مقدار حرکت تعریف میاین می

زمان  ردنک این فهم که در مابعدالطبیعه تسلط داشته است مکانی برای ما بسیار آشناست. نتیجۀ (مبتذل)
 (SuZ, 520)است. 

توان از هم تشخیص داد؛ بعد مادی که از زمان را می (مبتذلنااصیل )فوق دو وجه در فهم  مطابق مقدمۀ
 شناسا )سوژه( است که آناتآنات یا به بیان دیگر فاعل ارندۀهمان حرکت است و بعد صوری که همان شم
 مادی زمان وجه (Anzenbacher, 1987, 120) .شماردسنجیده شده بر مبنای حرکت خاص را می

از  (بتذلمنااصیل )بارز فهم  نمونۀگویای آن است که بدون حرکت زمانی در کار نیست.  مبتذل(نااصیل )
م. کنیهای ساعت را به نحو زمانی تعبیر میشود. ما حرکت عقربهما از ساعت ظاهر می فادۀزمان در است

. کن استهای ساعت نیست. بلکه مراد هرگونه حرکت ممعقربهحرکت جا صرفاً منظور از حرکت در این
تی تنگاتنگ در نسب (مبتذلنااصیل )شود. زمان در فهم مابعدالطبیعی زمان مربوط به پویایی در تغییرات می

 ,Unterthurner) .تتوان زمان و حرکت را یکی گرفنمیامری وابسته به حرکت است. هرچند  حرکت وبا 

1993, 34) 
ثلاً در ساعت، همواره زمان به حرکت شود. میکی انگاشته می ،دائماً،البته در زندگی روزمره زمان و حرکت 

دست  ،اگر به ساعت .های ساعت حرکت ثابتی دارند و مقیاس فهم زمان هستندشود. عقربهفروکاسته می
 1شوند و در نتیجه ساعتهای ساعت یکی مییا دیوار توجه کنیم، زمان و حرکت مشخص و معین عقربه

علوم  در .دارد ظهور ساعت از ما استفادۀ در (مبتذلنااصیل ) زمان مثالی زمانی یا مکانی است. نمود نمونۀ
ی اتوانیم ملاحظه کنیم که یک فضطبیعی نیز با این ساعت مکانی شده مواجه هستیم. در علوم می

کنند و فرض میدهند و در آن یک نقطۀ صفر اتی قرار میجغرافیایی را به عنوان سیستم یا نظام مختص
د. این کننگیری میعت به طور دقیق اندازههای حرکتی و سرها و نیروها را به عنوان تکانهمسافت کلیۀ

از  ی فلسفی آن در چنین فهمیزمان در معنا . اما مسئلۀزمان بسیار کاربردی و عملی و قابل استفاده است
ن یعنی اینشتی زمان ا فرقی بین زمان نیوتنی وبه نظر هایدگر در این راستمنحل شده است.  ،عملاًزمان، 

ن از زما (مبتذلنااصیل )فهم » در واقع .و معاصر وجود ندارد در فیزیک کلاسیکزمان مطلق و نسبی 
کند که ساعت چه فرقی هم نمیدهد، ه از ساعت خود را نشان میدر استفاد ،نخست صریحاً و در وهلۀ

مان تابع مکانی کردن امور و زمان از ز (مبتذلنااصیل )فهم  (1997a ,Heidegger ,363« ).دارد 2تکاملی
فهم جهان در سیالیت، امور جهان ثابت  که به جای میل داریم (مبتذلنااصیل )مفهوم ما با  در واقع است.

 (Sandbothe, 2003, 88) .فهم شوندسپس شده و 

                                                           
1- Uhr 
2- Vollkommenheit 
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فاعل شناسا )سوژه( زمان را گردد. میآنات بر به فاعل شمارندۀ (مبتذلنااصیل )زمان  صوری وجهاما 
کنترل و اختیار  ل امور مربوط به گذشته را در حیطۀامور و روا فاعل شناسایی مجموعۀ ،زماند و در آنمی

 هو را با کنترل امر گذشته و انتظار امرمور به مااماند. فاعل شناسا گذر گیرد و منتظر امور آینده میخود می
این گذر امور را روح یا روان یا نفس فاعل شناسا به  ( مشاهدۀHeidegger, 1997a, 347) .بیندآینده می

دهد. وجه مادی زمان بر این نکته تأکید دارد که بدون حرکت زمانی وجود ندارد و عنوان مدرک انجام می
توالی آنات بشمارد، زمانی وجود  ت که بدون روانی که زمان را به مثابۀوجه صوری زمان نیز گویای آن اس

ا کند. ماز حرکت است که درک زمان را ممکن می« شمارش»ندارد. در این فهم مابعدالطبیعی تنها درک 
گوییم که ساعت )وجه مادی( الآن چند کنیم و میبه عنوان مقوم وجه صوری زمان ساعت را نگاه می

 ،دشده وجود دارچه در این زمان مکانیآنآوریم. بیان می درکی کاملاً مکانی از زمان را به ،است. بنابراین
در این فهم مکانی از زمان  (Marjanovic, 1996, 21) .است حاضر نه گذشته یا آینده، بلکه صرف حال

ر واقع حیطه یا قلمرو گذشته و آینده موجودات حذف شده است. هیچ فهم و ادراک غیر انسانی از زمان د
این ارزیابی در نظریات مابعدالطبیعی در  ،ًزمان در گرو شمارش انسان است. مسلماوجود ندارد و تحقق 

اما باید ند. ین منطبق نیستتوان آرائی را یافت که لااقل به طور کامل با این تبیباب زمان، کلی است و می
 ,Volkmann, 1996) .گنجندنمیین رویکردها در جریان غالب اندیشۀ مابعدالطبیعی توجه داشت که ا

بنیادین  مسائل بیشتر مبتنی برزمان گفتیم ( مبتذلنااصیل )کنون در باب مفهوم چه تا( اما آن54
 1327گفتار هایدگر در ترم تابستانی مجموعه آثار هایدگر بود که همان درس 21مجلد  1پدیدارشناسی

 است. 
ول مشغدل دازاینهایدگر معتقد است که  پردازم.می هستی و زماندر  اصیل غیر اکنون به مبنای زمان

فهمد و نیز زمانی را که هستنده جهانی را میزمان ،در این میان وکند. او هم زمان را دارد زمان را تعبیر می
نخست و  در وهلۀ»مندی دازاین است که زمانهایدگر معتقد  (Fleischer, 1991, 61) .در آن هست

قد است که دازاین هنگامی هایدگر معت (SuZ, 408« ).مشغولانه آشناستتنها در این تعبیرشدگی دل ،غالباً
می، علمی، چه عل)چه زمان پیشا ،کندناست، تأمل مینخست و غالباً با آن آش که در مورد زمانی که در وهلۀ

 ر واقعاز زمان د (مبتذل)نااصیل کند. فهم و یا حتی به عنوان یک فیلسوف سنتی( زمان را تسطیح می
 از زمان تلقی زمان به (مبتذلنااصیل )در واقع فهم  (SuZ, 539fجهانی است )همین تسطیح کردن زمان

کنندۀ زمان واقع مستورسازی تسطیح از زمان در (مبتذلنااصیل )مفهوم  ها است.عنوان سیلان اکنون
اهد. کمی ها یا همان آنات مساوی فروزمان را به توالی اکنون (مبتذلنااصیل )دازاین در فهم  است. 2جهانی

 ,Fleischer) .اما این تسطیح کردن زمان توسط دازاین امری تصادفی نیست بلکه کاملاً ضروری است

 امری ضروری است؟ از زمان (مبتذلنااصیل )اما چرا فهم  (61 ,1991

                                                           
1- Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927) 
2- Nivellierende Verdeckung der Weltzeit 
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ف شود، تعریشویم و شمرده میبا آن مواجه می ،قبلاً و بعداً ،چه در حرکتی که در افقارسطو زمان را به آن

Heidegger, ) 1«.تر و بعدترمقدار حرکت بر حسب پیش»کرد. تعریف ارسطو از زمان دقیقاً این است: 

1997a, 330)  های حثبکند. زمان حرکت میبه نظر هایدگر تفسیر ارسطو بیشتر در جهت فهم طبیعی از
 گونهاند، یعنی زمان را به همانزمان اساساً خود را در چارچوب ارسطویی از زمان نگه داشته ۀبعدی دربار

ر همان ام اصیل غیرزمان در فهم اند. دهد، موضوع خود قرار دادهمشغولی نشان میکه خود را در دل
شمارش چه در این آن شود.ساعت که متحرک است، ظاهر می شمرده شده است که در حرکت عقربۀ

 -نه دیگر -همین الآن» ها خود را در هر اکنونی به مثابۀها است. این اکنونشود، اکنونشمرده می
زمان برای »گوید: هایدگر می (SuZ, 421) .دهندنشان می 1«اکنون -هنوز -نه -همین الآن»و  2«اکنون
-فرامی وگذرند زمان میهایی که هماکنون دستیپیشاز زمان، به عنوان توالی دائماً  (مبتذلنااصیل )فهم 

م شناسیواحد و یگانه میامری به عنوان ما زمان را  ،در تلقی و فهم رایج( SuZ, 422) «.شودرسند ظاهر می
در  زمان (Heidegger, 1997a, 378) .های تکرار ناپذیر استپذیر نیست و توالی آنات و اکنونکه تکرار

 ,SuZ) .رودزمان در آن از بین می خویشیبرونپایان است و ویژگی و بیآغاز بی (مبتذلنااصیل )فهم 

329) 

مندی اصیل آینده تقدم داشت و تمام ارکان پروا به نحو اصیل و نخستینی چه نشان دادیم در زمانچنان
ارکان اصیل حال حاضر اهمیت دارد و تمام  مندی غیرزمانند. در مقابل نشان دادم که در زماندر آینده می

که مبتنی بر فهم دازاین  از زمان (مبتذلنااصیل )اما در این فهم  .زمانندحال حاضر می خویشیبرونپروا در 
هستند. گذشته « نرسیده و در شرف فرارسیدن های محض هنوز فرااکنون»، آینده سقوط کرده و شایع است

 (SuZ, 427) .است« اکنون -هنوز -نه»است. حال حاضر هم آبستن  «های صرف سپری شدهاکنون»
آینده را مندی اصیل در زمانمندی اصیل سه ساحت داشت که متکی به هستن دازاین است. زماناما 
وان مطرح تتوان ساحتی دانست که هنوز نیست بلکه آینده هست. همین ادعا را در مورد گذشته نیز مینمی

، بودگی، نه امری سپری شده بلکه در هستی دازاین هستی و زمانکتاب تر بیان دقیقکرد. گذشته یا به 

جهانی های زمانها یا اصطلاحاً ساختگیبه نظر هایدگر تمامی ویژ (Kettering, 1987, 296) .هست
نهان از زمان، پ (مبتذلنااصیل )فهم در پذیری، امتداد، عمومیت و اختصاص یافتگی، یعنی توقیتکه 

 (SuZ, 422) .مانندمی
کرد.  را بر اساس تعریف ارسطویی از زمان بیان (مبتذلنااصیل )چه گفتم هایدگر تبیین چیستی زمان چنان

سطو از وجهی به دفاع از ار مسائل بنیادین پدیدارشناسیهایدگر در اما تذکر این نکته هم به جا است که 
یکی نیستند و ارسطو با تر و بعدتر مفهوم پیش زمانگوید در تعریف ارسطویی از پردازد. وی میهم می

                                                           
1- Die Zahl der Bewegung im Sinne des Früher und Später 
2- Sogleich- Nicht- Mehr- Jetzt 
3- Eben- Noch- Nicht- Jetzt  
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تعریف ارسطویی از زمان تفاوتی  ،کند. بنابراینتأکید می 1تری و بعدتری بر جبر یا فشار امورتأکید بر پیش
ولی ارسطو با تأکید  ،مهم با فهم مدرسی از زمان دارد. در تلقی مدرسی از زمان، زمان امری نامتناهی است

ارسطو یک سره باطل نیست هرچند در سطح  ، اندیشۀبنابراینبه محدودیت زمان توجه دارد.  اموربر جبر 
 (مبتذلنااصیل )فهم ع در واق (Heidegger, 1997a, 362) .مانداز زمان باقی می (مبتذلنااصیل )مفهوم 

تناهی زمان تأکید که ارسطو به نوعی به ی و عدم تناهی زمان است، درحالیناپذیراز زمان مبتنی بر پایان

 (Marjanovic, 1996, 30) .کندمی
را به نحو اخلاقی و داوری  (مبتذلنااصیل )جا این تذکر به جا است که نباید اصطلاح و وصف در این

داند. ای نمیاز زمان را یک خطای اندیشه (مبتذلنااصیل )هایدگر فهم  همراه با غضب و یا تمسخر فهمید.
ور که وجود سقوط یافته به دازاین تعلق دارد و طجزئی از تاریخ عالم اندیشه است، همان خود این فهم هم

نخست  هم در وهلۀ بنابراین، زمان (SuZ, 192) .سقوط کرده است ،نخست و غالباً هلۀدازاین در و ،اساساً
ا دازاین جدا کرد و یرا از  نشود. عدم اصالت چیزی نیست که بتوان آفهم می اصیل غیربه نحو  ،و غالباً

ن تنها دازایاز نو اصالت خود را بیابد.  ،تواند اصیل باشد که دائماًدازاین تنها وقتی می»را نفی کرد.  آن
« .بودگی از نو به خود زمانیدن زمان تعالی دهدزمانتواند اصیل باشد که خود را همواره از درونزمانی می

(Pöggeler, 1996, 62) فهم این. است ورغوطه «سازیمکانی»حوزۀ  در زمان از (مبتذلنااصیل ) مفهوم 
 کلی طور به و ساعت اساس بر روزمره زندگی در زمان از ما فهم. دارد تعلق ما روزمرۀ زندگی به واقع در

 زمان از غیراصیل علمی فهم با ،گویدمی زمان تعریف در ارسطو چهآن. گیردمی شکل مکانی حرکت
 که کلی تلقی ایجمله یک تعریف یک در ارسطو واقع در (Heidegger, 1997a, 362) .است منطبق
 .است آورده بیان به را دارند زمان از هاانسان

 که را ودخ خاص پدیدارشناختی محتوای اذهان برای آشنا (مبتذلنااصیل ) زمان» که کندمی تأکید هایدگر
مندی به عنوان خاستگاه زمان اما زمان (Heidegger, 1997a, 362) «.کندمی رد است مندیزمان همان

موجودات محدود و  طوف به حیطۀمورد تأمل قرار نگرفته است چون مابعدالطبیعه همواره مع اصیل غیر
ن برجستگی دازایاست که همواره به وجه سقوط یافتۀ  دستی است. علت این ویژگی مابعدالطبیعه اینپیش

ا ههستنده ها است. اما خاستگاه آن در حیطۀدر حیطۀ هستنده اصیل غیر زماندهد. اما هرچند و اولویت می
 (Fleischer, 1991. 70) .مندی دازاین استزمان اصیل غیرزمان  ماند. خاستگاهباقی نمی

 در دازایناما  (SuZ, 424) .پایان استین است که زمان بیااز زمان  (مبتذلنااصیل )ادعای اصلی فهم 

زمان  ،بنابراین (SuZ, 329( )اگزییدمی) .دارد وجود متناهی و محدود نحو به و پذیر استپایان هایدگر نظر
تصور از زمان، زمان امری نامتناهی است.  (مبتذلنااصیل )در فهم در نسبت با دازاین محدود است اما 

                                                           
1- Der Zwang der Sachen  
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(، زمان را 1و سقوط 2، واقع بودگی1از زمان، بی اعتنا به ساختار سه وجهی پروا )وجود (مبتذلنااصیل )
 ,Kettering) .داند که در آن تنها اکنون یا لحظه تحقق و واقعیت داردپایان از آنات میای بیسلسله

مندی هر سه که در زمانحالیدر ؛تحقق دارد ،دهدی که ساعت نشان می «اکنون»تنها  (296 ,1987
مذکور وجود دارد. در  دارند. پروا در هر سه جنبۀن تعلق مندی به وجود دازایوجه پروا در نسبت با زمان

دی منهای خاص پروا قابل بیان نیست. اما زمانهای زمان، جنبهاز ویژگی (مبتذلنااصیل )چارچوب فهم 
اختار با س ،و بنابراین متضمن واقعیت هر سه ساحت زمان است ،از زمان اصیل غیراصیل برخلاف مفهوم 

« شپیشاپی»)وجود( بنیاد آینده، « فراپیش»سه وجه پروا یعنی  مطابق است.دازاین های خویشیبرون
ها دازاین فراتر از خود یا )سقوط( بنیاد حال حاضر، که در آن« در کنار...»بودگی( بنیاد گذشته و )واقع

 ,Marx) .دهندمندی را تشکیل میهستند که سه ساحت زمان خویشیبرونیرخود است، به نوعی سه غ

1961, 109) 
کند. چون دازاین در مرگ پرتاب شده وجود پذیری دازاین طرح میهایدگر بحث خود را با تناهی و پایان

ذیر پزماند و خود را به عنوان امر پایانمندی را میزمان ،اساساً اصیل آیندۀ دارد و البته وجودش پایانی دارد.
آینده بنیاد دارد، مادامی که آینده به عنوان شرط امکان مندی در اگر زمان (SuZ, 330) .کندآشکار می

 ,Marx) .اشدپذیر بتواند آینده پایانجستن دازاین به سوی مرگ یا نیستی خود فهم شود، آینده میپیشی

بعد از مرگ دازاین هم  اصیل غیرالبته باید توجه کرد و پر واضح است که زمان به معنای ( 1961,109
صیل ا زمان ندارد. آیندۀپذیر هیچ ربطی به ادامه یافتن یا نیافتن اصیل و پایان آیندۀچنان ادامه دارد. هم
را  کان نبودن، امکان مرگ و نیستیاصیل ام ؛ چرا که آیندۀشودعین میپذیری متنهایت و پایان واسطۀبه

( SuZ, 330) .مندی دیگر نیستآورد. زمان پس از مرگ ادامه دارد اما ویژگی زمانبا خود همراه می
 ,SuZ) .عنوان بودن به سوی مرگ استچراکه مبتنی بر وجود انسان به  ؛پذیر استمندی امری پایانزمان

330) 
 

 ناکامی هستی و زمان و چرخش
 یا اصالت فاعل شناسایی 1سوبژکتیویسم گر شده است باقی بودن او در دایرۀترین نقدی که به هایدمهم

و سقوط کرده است و باید در جهت  اصیل غیر ،نخست و غالباً معتقد است که دازاین در وهلۀیدگر هااست. 
افق فهم هستی نیز در نسبت  مندی دازاین به مثابۀتحلیل زمان (Reijn, 2009, 16) .اصالت حرکت کند

که  تواند اصیل باشددازاین تنها وقتی می اگر قرار باشدشود. اما با اصالت یا عدم اصالت دازاین طرح می
ین دازادازاین بستگی خواهد داشت.  تعالی دهد، پس همه چیز به ارادۀ م اصالت را کنار بگذارد و خود راعد

                                                           
1- Existenz 
2- Faktizität 
3- Verfallen 
4- Subjektivismus 
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ود را از د خهداشته باشد و یا بخوارسد یا بخواهد فهم اصیلی از هستی است که باید بخواهد به اصالت ب
م او و به تصمی به ارادۀ دازاین بستگی دارد؛ به ارادۀ مان رهایی دهد. همه چیزاز ز غیراصیلفهم مکانی و 

م، فهم او بازگردانی مندی را به گشودگی دازاین و بهاین مطلب که ما فهم اصیلی از زمان یا همان عزم او.
خود توان میقد این ن بربنا گیرد.اسایی قرار میاندیشگانی سوبژکتیویسم یا اصالت فاعل شن خود در دایرۀ

 :خواهد از آن رهایی یابد. به تعبیر دیگرهرچند می ؛مابعدالطبیعی قرائت کرد در چارچوب اندیشۀ هایدگر را
 ,Marjanovic, 1996) .را ترک کندخواهد آنهمان جایی ایستاده است که می هستی و زمانهایدگر در 

21) 
خودش، برخلاف ارادۀ  هستی و زمانمتوجه این نقد بود و نوشت که  هستی و زمانبعد از  ،خود ،هایدگر

 (.Heidegger, 1997b, 194f) .ایی را احیا کردگرفت که انجماد اصالت فاعل شناس در این مخاطره قرار
گشوده بودن به حقیقت هستی و یا تصمیم و عزم بر به عهده گرفتن پرتاب شدگی برای فهم هستی وجوه 

)سوبژکتیویستی( هستی و زمان است. این گشودگی و تصمیم نوعی خواست  مربوط به فاعل شناسایی
شاید به همین  ( و خواست در واقع خواستِ سوژه یا فاعل شناسایی است.Pöggeler, 1994, 171است )

 ته نشد. این فرضشآن هرگز نو مجلد اول تمام نشد و مجلد دوم و بخش سوم هستی و زمانعلت بود که 
 1به بیان هایدگر نوعی خواست بنیاد« تعالی دهد»ین باید خود را به سوی بنیاد نهایی و مخاطره که دازا

 (Tugendhat, 2001b, 189) .شناسایی )سوبژکتیویستی( و مابعدالطبیعی استمبتنی بر اصالت فاعل

شود، همان جدایی اصالت از عدم اصالت و بنیان دچار چنین مشکلی می هستی و زمانکه اما علت این
توان امر اصیل، واقعی، حقیقی و زمانی به معنای مرتبط با همین تمایز است. چگونه مینهادن امور بر 

امر اصیل که همواره  اقعاً ممکن است که اندیشه از سایۀاصیل آن جدا کرد؟ آیا و هستی آن را از معنای غیر
این  ،وارد شده در همین راستا نقد دیگری که به هایدگر ، فراتر رود؟است بر بالای سر او گسترده شده

 ،مندیسازی و ساختار بندی در بحث پروا و نیز زمانکند تا از طریق نوعی سادهاست که سعی می
ت مجبور اس که هایدگرکند وامان فراهم مینگری را تادهساختارهایی را ارائه دهد و این نوعی تکلف و س

مباحث خود بپردازد. در واقع این ساختارها و تکلف حاصل از آن است که  در چارچوب آن به ارائۀ همۀ
 (Kisiel, 1983, 192) .بردهستی و زمان را پیش می

هستی اصلاً چگونه  فهمیدن گشایندۀ»گوید: می هستی و زمانشده  چاپ هایدگر در پاراگراف آخر نسخۀ
ستی به ه تقویم نخستینی هستی دازاین فهمندۀبرای دازاین ممکن است؟ آیا این پاسخ در بازگشت به 

یجه خود دی بنیاد دارد. در نتمنشناختی کلیت دازاین در زمانهستی -آید؟ تقویم اگزیستانسیالدست می
ن هستی به طور کلی را ممک خویشیبرونباید طرح  خویشیبرونمندی نخستینی زمانیدن زمان شیوۀ
ونه باید تفسیر کرد؟ آیا راهی هست که از زمان نخستینی به مندی را چگاین وجه زمانیدن زمان سازد.

 (SuZ, 437« )کند؟چون افق هستی آشکار میسوی معنای هستی راهبر شود؟ آیا خود زمان خود را هم

                                                           
1- Gründenwollen 
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 یفلسف سنت واسازی بایدهم  دوم مجلداست که چاپ نشد.  هستی و زمانای بر بخش سوم این مقدمه
 آگوست 1 در کُمِرلِ ماکس به اینامه در هایدگر. دادمی انجام ارسطو و دکارت ،کانت فلسفۀ در بحث با را

 .ماند متوقف قطعی گام یک برابر در که کتابی خواند؛ 1ناموفق یارا اثری ناتمام  زمان و هستی ،1312
(Kommerell, 1967, 405) 

این چراکه داز ؛هایدگر دازاین را انتخاب کردگونه طرح کرد که توان این مشکل را اینای دیگر میگونهبه
راتر است و موجودات ف دارد. دازاین از همۀ 1خود تعالی 2خویشیبرون -ویژگی اگزیستانسیال طۀواسهب

 ,Volkmann) .استیک اصطلاح مابعدالطبیعی  ،عالی خوداما این تایستد. می همواره در گشودگی هستی

تلاش کرد تا گشودگی هستی را به طور  1323در سال  در باب ذات بنیاد هایدگر در رسالۀ (82 ,1996
ساله هم به نتیجه به اما تلاش او در این ر (Heidegger, 1978, 123f) .اد دهدیکلی در تعالی دازاین بن
 رسد. معنای رایج کلمه نمی

ه معنای توان بتوانیم بپرسیم که آیا از معنای هستی دازاین میمی هستی و زماندر انتهای این خوانش از 
از  راترفجهان از پیش  -در -مسلم این است که دازاین از طریق هستن ۀنکت .هستی به طور کلی رسید

ی هست مندیما چگونه زمانجهان را بفهمد. اهای درونتواند دیگر هستندهخود است و به همین واسطه می
الی چگونه معنای هستی در تع :سازد؟ به بیان دیگرطور کلی را ممکن میدازاین افق گشودگی هستی به

 ستی دربه هتوان پرسید که آیا گشودگی دازاین دازاین بنیاد دارد؟ اگر این پرسش را معکوس کنیم می
 (Volkmann, 1996, 83) ؟گشودگی خود هستی بنیاد ندارد

د، کنبه آن اشاره میگر در طول حیات اندیشگانی خود بارها با این پرسش به معنای چرخش که هاید
تقیم این مس بود که باید از آن گذر کرد. ادامۀشویم. تحلیل اگزیستانسیال دازاین امری موقت نزدیک می

سرآغاز اندیشه نظر من این ه بطور کلی بگشاید. اند راهی به تعیین معنای هستی بهتوراه نمی
را با اصطلاح  1هستی نخست پس از هستی و زمان، اصطلاح معنایپسامابعدالطبیعی است. هایدگر در وهلۀ 

جا که حقیقت نیز در برداشت و فهم عمومی به معنای صدق و کذب . از آنعوض کرد 5هستی حقیقت
عوض کرد. اما این تعبیر  6هستی گاهگر این اصطلاح را نیز با اصطلاح روشنها بود، هایداحکام و گزاره

اعلام کرد  1363هایدگر در سال  (Ebd., 84) .شودهایدگر می خود منجر به چرخش دیگری در اندیشۀ
کند که می شود، تأکیده میکه اصطلاح معنای هستی به نفع اصطلاح حقیقت هستی کنار گذاشتاین»که 

در آینده بیشتر بر گشودگی خود هستی به عنوان گشودگی دازاین با توجه  هستی و زمانحاصل از  اندیشۀ
جایی تأکید از گشودگی دازاین بهاین جا (Heidegger, 2007, 345« ).به گشودگی هستی توجه دارد

                                                           
1- Torso 
2- Ekstasis  
3- Transzendenz  
4- Sinn von Sein 
5- Wahrheit des Seins 
6- Lichtung des Seins 
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هد که داین تغییر نشان می مگر معنای کلی چرخش. ،ی چیزی نیستبرای هستی به گشودن خود هست
واند تبنابراین، معنای هستی نمی و مندی برای فهم هستی موفق نبوده استزمان تحلیل دازاین در افق

به  مانهستی و زمندی خود هستی در زمانتجربۀ  به قول پوگلر طور کلی در تعالی دازاین بنیاد یابد.به
ادن دمندی معنای هستی و تلاش برای نشان رسد. هایدگر در خیز برای نشان دادن زمانای نمینتیجه

مندی بود که زمانباید به دنبال راهی  (Pöggeler, 1994, 180) .وفق بوده استممندی ناوحدت زمان
 سخنرانی هب متأخر هایدگر فلسفۀ در زمان فهم برایطور کلی کنار بگذارد. دازاین به مثابۀ افق هستی را به

 پرسش به پاسخ زمان و هستی از هایدگر هدف (Heidegger, 1976) .کرد رجوع توانمی هستی و زمان
 سخنرانییک  در بعد سال 15 تا کرد تلاش هایدگر. نپیوست تحقق به کتاب آن در که بود هستی معنای از
 سوم بخش شده طراحی عنوان همان دقیقاً،ً سخنرانی این عنوان. دهد انجام را کار این 1362 سال در

 (Tugendhat, 2001b, 185) .بود زمان و هستی اول مجلد
 

 گیرینتیجه
کند، معنای هستی که به فراموشی سعی در طرح پرسش از معنای هستی می هستی و زمانهایدگر در 

ستانسیال اگزی -شناختیداند. وی به تحلیل هستیهستی را زمان میپرده شده است. اما یگانه افق فهم س
کند و جهان طرح می -در -انسان را به عنوان هستن هستی و زمان. در بخش نخست دپردازدازاین می

و سه وجهی دارد که شامل  در تحلیل هایدگر ساختاری متنوع داند. اما پرواپروا را معنای این هستن می
ه آن توان در تحلیل دازاین بنمی ،شود. این ساختار متکثر است و بنابراینمی بودگی و سقوطوجود، واقع

ت آورد. ا در وحددازاین بود که این ساختار متنوع ردنبال بنیادی برای وحدت هستن  اکتفا کرد و باید به
ل زمانند. هایدگر در تحلیمندی میزمان خویشیبرونمندی است. سه رکن پروا در سه زماناین بنیاد همان 

و  داردمندی بحث خود را بر تمایز اصالت و عدم اصالت مبتنی کرد و گفت که اگر پروا سه رکن زمان
ا رداشت که تمام اطوار هستن دازاین  ما شش پدیدار زمانی خواهیم ،بنابراین .مندی استمعنای پروا زمان

 جهانیاصیل زمان مندی غیرشود. وی به تحلیل این پدیدارها پرداخت. در ادامه بر اساس زمانشامل می
اصیل  یرمندی غاضر و بنابراین در زمانححال خویشیبرونمشغولی و لذا تنی بر دلکند که مبرا معرفی می

مندی تسطیح شده نیست. در ادامه این زمان ولی ،فهمدبنیاد دارد و همه چیز را در نسبت با اکنون می
است،  دهت تسطیح شاصیل و به عنوان توالی آنا مندی غیرهایدگر فهم مابعدالطبیعی را در نسبت با زمان

ا مابعدالطبیعی در باب زمان ر دهد. هایدگر اندیشۀصیل نشان میمندی ازمانرا با  آن کند و تمایزمینقد 
تقد است عم ،کند و نهایتاًتمام تحلیلش را بر تمایز اصالت و عدم اصالت متمرکز می ،اما خود .کندنقد می

ست که دازاین اصیل ا جوینده از عدم اصالت بازیابی شود.تصمیم یا عزم پیشی که دازاین باید به واسطۀ
چون مابعدالطبیعه همواره معطوف به دازاین  ،است اصیل غیرفهم اصیل از زمان دارد. فهم مابعدالطبیعی 

بر  دگرهای اما این تأکید دازاین تکون یافته است. مشغولانۀو بر اساس مواجهۀ دل است اصیل بوده غیر



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          20

و  ناکامی مابعدالطبیعی است و مایۀ ماندن در اندیشۀ باقیدر واقع  ،دازاین و تصمیم او خواست و ارادۀ
در واقع هایدگر با تقلیل ساختار هستی دازاین به سه وجه پروا و تحلیل است.  زمان وهستی شکست 

 این ،این دهد و علاوه برمفاهیم مابعدالطبیعی قرار می اصیل خود را در دایرۀ مندی اصیل و غیرزمان
ر گآن بر تحلیل هاید وپا گیر است که سایۀبسته و دستی ساختارها و منطق درونی در حکم ساختار

ند تا کدهد و هایدگر سعی میاین شکست رخ می واسطۀکند. چرخش در اندیشۀ هایدگر بهسنگینی می
 راهی دیگر به طرح پرسش یگانه از معنای هستی بجوید.
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